جنبش دانشجوئی مرجع اصلی مبارزات جاری
رضا شيرازی 

آذر ماه 1388

شواهد و اخبار ماههای اخير بويژه چند هفته گذشته نشان می دهد که جمهوری اسلامی تقلا می کند با توسل به دستگيری دانشجويان فعال، در اقصی نقاط ايران، جنبش دانشجوئی ايران را چنان تضعيف کند که ديگر صدای اعتراضی از دانشگاههای ايران بلند نشود. بخصوص آنکه 16 آذر نزديک هست و ترس و واهمه جناح حاکم از اعتراضات گسترده خيابانی هر روز شديدتر می گردد.

نهادهای سرکوبگر گمان می کنند که با دستگيری عناصر فعال جنبش دانشجوئی با يک تير دو نشان را هدف قرار داده اند؛ از يکسو جنبش دانشجوئی را بی رمق و تضعيف خواهند کرد چون نيروهای جای گزين وجود ندارد و بدنه اجتماعی تشکلات دانشجوئی توان ترميم ضربات وارده را ندارند و از طرف ديگر حدس می زنند که با دستگيری های گسترده دانشجويان، جنبش اعتراضی مردم را متوقف خواهند کرد و امکان اعتراض در 16 آذر را از ميان خواهند برد.

سردمداران جمهوری اسلامی و بويژه بيت رهبری، دولت احمدی نژاد و نيروهای امنيتی مخصوصا رهبران سپاه نمی توانند بفهمند که وقتی که حرکت اجتماعی می شود و بحران عدم مشروعيت هيات حاکمه تعميق می يابد و شکاف دولت با ملت غيرقابل ترميم می گردد، ديگر ممکن نيست بتوان با سرکوب بحران را مهار کرد. لذا سرکوب ها اعتراضات را نه تنها مهار نمی کند بلکه به گسترش آن ياری می رساند. جناح حاکم جمهوری اسلامی قادر نيست به اين راز ساده پی برد که عنصر آگاهی از يکسو و وحشی گری های نيروهای امنيتی و نظامی اش از سوئی ديگر باعث شده است که نيروی اجتماعی بويژه در دانشگاههای ايران چنان آزاد شود و به سوی جنبش اعتراضی سرازير گردد، که ديگر براحتی نمی توان آنرا از ميان برداشت. و می بينيم که در دانشگاههای ايران همين نيروی اجتماعی   از هر موقعيتی استفاده می کند تا صدای اعتراض خويش را نشان دهد.

شايد بی مورد نباشد که به چند اصل کليدی در جنبش دانشجوئی اشاره کنيم؛

الف _ شاهرگ جنبش عمومی جامعه ما در دستان فرهمند جنبش دانشجوئی ايران است و مرجع اصلی مبارزات اين دوره از جامعه به دستان پرتوان دانشجويان آگاه جامعه است. بنابر اين گسترده کردن شعله اعتراضات مسالمت آميز و پرهيز از خشونتی که نيروهای انتظامی و نظامی در پی تحميل آن به مبارزات مدنی ست، اصلی اساسی ست که ما امروزه از جنبش دانشجوئی آموخته ايم.
ب_ طراحی شعارهای واقعی و عمومی کردن آنها در اين مرحله از مبارزه و بويژه طرح شعار اتحاد مبارزاتی گرايش های ملی _ سوسيالستی و چپ مذهبی که هم اکنون در جنبش دانشجوئی وجود دارد. راه کاری مترقی و موثر هست.
ج_ تلاش در راستای کشاندن اقشار و طبقات فرودست به ميدان اعتراضات مسالمت آميز خيابانی که با طرح شعار دانشجو کارگر اتحاد اتحاد، که جنبش دانشجوئی خود مبتکر اين شعار حياتی و استراتژيک بود، می تواند حرکت اعتراضی را وارد مرحله جديدی کند. فازی که ديگر دولت جمهوری اسلامی برای تضعيف مبارزه طبقه متوسط نخواهد توانست با سرمايه گذاری روی طبقات فرودست بدنبال راه خروج از بحران باشد. 
د_ طرح و تاکيد به مسئله عدم خشونت و پاسداری از اين اصل خدشه ناپذير، راه کاری ثمر بخش و محوری ست. زيرا به نظر می رسد که تنها در پرتو همين اصل هست که می توان در ميان نيروهای نظامی شکاف ايجاد کرد. و باعث ريزش نيروهای بدنه نهادهای سرکوبگر شد. و در نهايت پايگاه اجتماعی جمهوری اسلامی  را کاملا از هم گسست.

 از آنجائيکه جنبش دانشجوئی خود در معرض شديدترين سرکوب های دهشتناک بوده است. بخوبی قادر هست که مروج اصل عدم خشونت باشد. البته نبايد از ياد برد که جنبش زنان در پيش برد اصل مبارزه مسالمت آمير به شدت موثر هست. با اين وجود ترويج اصل عدم خشونت در اين مرحله از جنبش اجتماعی که توازن قوا ظاهرا به نفع جمهوری اسلامی ست، اصلی تعيين کننده می باشد.

ح_ همان طوريکه 16 آذر خود سمبل مقاومت و آگاهی ست، مبارزات واقعی و جاری امروز دانشجويان در ايران زمين خود سرفصلی تاريخی و حيات بخش است. به همين خاطر آزادی خواهی و مخالفت با استبداد مذهبی دانشجويان و هزينه گزافی که امروز برای آن می پردازند در راستای ايرانی آزاد و دمکراتيک هست که هر وجدان آگاه و انسان دوست خود را در اين مبارزات شريک می داند.
